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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اسلامی حکومتمنابع مالی 
یم به دو بخش قابل تقس اسلامی بحث در منابع مالی حکومت اسلامی قرار دارد که در این زمین بیان گردید که منابع مالی حکومت

 هستند.
 بخش اول: منابع طبیعی از قبیل زمین، دریاها، کوه ها و...

 مباحث مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت.نسبت به این بخش تقریبا عمده 
 منابع طبیعی نیست. وال منقول و غیرمنقول که جزوبخش دوم: ام

 منابع مالی غیرطبیعی
مطرح می  به اختصاردر ارتباط با منابع بخش دوم، یک یا دو مورد قابل اشاره است که مباحث آنها نیز تقریبا بیان شده است و مجدداً 

 گردد. 

 نائم غیر از زمین هامورد اول: غ
 اول مورد از منابع مالی دولت و حکومت اسلامی که جزو منابع طبیعی نباشد، غنائم به دست آمده غیر از زمین ها است. 

 همان طور که در مباحث پیشین روشن گردید، غنائمی که در جنگ ها به دست می آید، به دو قسم تقسیم می شوند:

 علیه السلامه در جنگ های بدون اذن امام قسم اول: غنیمت های به دست آمد
درباره این قسم، عمدتا دو روایت وجود دارد که غنیمت های به دست آمده را متعلق به امام علیه السلام دانسته است. روایت اول 

ا ن و غیر زمین رمرسله ورّاق و دیگری نیز صحیحه معاویة بن وهب است که بر فرض تمامیت سند و دلالت، تمامی غنائم اعم از زمی
برای امام علیه السلام دانسته اند. بنابراین غنیمت های حاصل شده از قبیل پول، اسب، شتر، گاو، گوسفند و به صورت کلی هر مالی 

 که در جنگ های بدون اذن امام علیه السلام به دست مسلمانان بیفتد، برای امام علیه السلام خواهد بود. 
 در مرسله ورّاق آمده است:

ارِ عَنِ الْحَسَنِ ]محمد بن الحسن[ وَ  فَّ دِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ  بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَسَار   بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ
هِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَیْرِ إِذْنِ الِْ  اهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ اقِ عَنْ رَجُل  سَمَّ اسِ الْوَرَّ هَا الْعَبَّ مَامِ فَغَنِمُوا کَانَتِ الْغَنِیمَةُ کُلهَ

مَامِ الْخُمُسُ. مَامِ فَغَنِمُوا کَانَ لِلِْْ مَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الِْ  1 لِلِْْ

 در روایت معاویة بن وهب نیز آمده است:

بِي عَبْدِ  ]محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم[ وَ عَنْهُ 
َ
یَةَ بْنِ وَهْب  قَالَ: قُلْتُ لِِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوب  عَنْ مُعَاوِ

مَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ یُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِ  ةُ یَبْعَثُهَا الِْ رِیَّ هِ ع السَّ مَامُ عَلَیْهِمْ أُ اللَّ رَهُ الِْ ََ مِنْهَا خْ یر  أَمَّ رِ
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سُولِ  هِ وَ لِلرَّ أَخْمَاس  وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلهَ مَا غَنِمُوا  قُسِمَ بَیْنَهُمْ ثَلَاثَةُ  وَ  -الْخُمُسُ لِلَّ
. مَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ  1لِلِْْ

که تمامی غنیمت های به  دست آمده را برای امام علیه السلام دانسته است. البته  ذیل این روایت مربوط به جنگ های بدون اذن است
 بدون اذن امام علیه السلام همان طور که در مباحث پیشین روشن گردید، این روایت با شبهه دلالی مواجه است و اصل اینکه غنیمتِ 

 باشد، محل کلام است که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابراین روایت صحیحه دلالت ندارد و روایت مرسله نیز سند آن ضعیف است. در این صورت، اگر پذیرفته شود که ضعف سند مرسله 
ورّاق به جهت اجماع یا شهرت جبران می شود، مرسله ورّاق مورد استناد خواهد بود و در غیر این صورت، باید اطلاقات ادله غنیمت 

 مورد تمسک قرار گیرد. 

 علیه السلامم دوم: غنیمت های به دست آمده در جنگ های به اذن امام قس

به صورت کامل در اختیار امام علیه  ،غنیمت های به دست آمده در جنگ های به اذن امام علیه السلامبر اساس برخی از روایات، 
که نیاز وجود داشته باشد، مورد استفاده قرار  السلام قرار می گیرد و به تعبیر دیگر منابع مالی حکومت اسلامی است و در هر موردی

می گیرد. البته در صورتی که همه نیازها مرتفع گردیده باشد و غنیمت اضافه آمده باشد، بین مجاهدین تقسیم خواهد شد. این ادعا در 
ن تعلق داشتن چهار حالی مطرح می شود که در قرآن کریم نسبت به غنائم، صرفاً لزوم پرداخت خمس مطرح شده است و ظاهر آ

 پنجم باقیمانده به مجاهدین است و یا اینکه در برخی روایات نیز نسبت به غنیمت ها، صرفاً به پرداخت خمس اشاره کرده اند. 
برای اثبات اینکه غنیمت های به دست آمده در جنگ های با اذن امام علیه السلام، متعلق به امام علیه السلام است، دو روایت قابل 

 ره است: اشا
 روایت اول: مرسله حماد

الِحِ  ]محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم[وَ عَنْهُ   ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّ
مْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ 

َ
مَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الِْ وْ ع فِي حَدِیث  قَالَ: وَ لِلِْْ ةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّ ابَّ  بَ  وَ الدَّ

َِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ یَسُدَّ  ا یُحِبهَ أَوْ یَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَا  بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِیعَ مَا وَ الْمَتَاعَ مِمَّ
بُهُ فَ  ا یَنُو فَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِمَّ بُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّ ََ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِيإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ یَنُو  ءٌ أَخْرَ

وَائِبِ شَيْ  ءَ لَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَهُ بَعْدَ ءٌ فَلَا شَيْ أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَی مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّ
نْفَ 

َ
نْفَالُ کُلهَ أَرْض  خَرِبَة  قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ کُلهَ أَرْض  لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْل  وَ لَا رِکَاب  الْخُمُسِ الِْ

َ
وَ لَکِنْ  الُ وَ الِْ

وْدِیَةِ وَ 
َ
الْجَْامُ وَ کُلهَ أَرْض  مَیْتَة  لَا  صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ عَلَی غَیْرِ قِتَال  وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الِْ

هُ مَرْ  نَّ الْغَصْبَ کُلَّ
َ
دُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا کَانَ فِي أَیْدِیهِمْ مِنْ غَیْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِِ

هَ لَمْ یَتْرُكْ شَیْئاً مِنوَارِثَ لَهُ یَعُولُ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ وَ قَالَ إِنَّ ال مْوَالِ إِلاَّ وَ قَدْ قَسَمَهُ فَأَعْطَی کُلَّ ذِي حَقٍّ لَّ
َ
صُنُوفِ الِْ

بَدِ وَ 
َ
بِيِّ ص إِلَی آخِرِ الِْ امَ النَّ نْفَالُ إِلَی الْوَالِي کُلهَ أَرْض  فُتِحَتْ أَیَّ

َ
هُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الِْ  أَهْلِ وَةِ مَا کَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْ  حَقَّ
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هِ ص ةَ رَسُولِ اللَّ نَّ ذِمَّ
َ
هِ ص قَالَ الْمُسْلِمُونَ  -الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِِ نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
ةٌ وَاحِدَةٌ لِِ لِینَ وَ الْخِْرِینَ ذِمَّ وَّ

َ
فِي الِْ

تِهِمْ أَدْنَاهُمْ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ یَسْعَ   1الْحَدِیثُ. ی بِذِمَّ

تنها اشکال در سند این روایت، ارسال آن است و جدای از این جهت، اشکال سندی دیگری ندارد. در این زمینه نیز ادعا شده است 
 که ضعف سند آن به جهت عمل اصحاب جبران می شود.

 »در ابتدای روایت با استفاده از تعبیر 
َ
مَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الِْ وْبَ وَ وَ لِلِْْ ةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّ ابَّ مْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّ

َِ الْخُمُسِ  ا یُحِبهَ أَوْ یَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَا مواردی متعلق به امام علیه السلام دانسته شده است که برخی « الْمَتَاعَ مِمَّ
موارد را جزو انفال و متعلق به حکومت دانسته اند، اما این ادعا بسیار بعید است. به نظر می رسد که موارد ذکر شده، از اختصاصات این 

ا یُحِبهَ أَوْ »فرمانده ای است که جنگ را اداره می کند و مال شخصی او خواهد بود که به ارث می رسد؛ چون در روایت، تعبیر  مِمَّ
 کار رفته است که ظهور در تعلق مال به خود فرمانده دارد. بنابراین این اموال منابع حکومت اسلامی نیستند.به « یَشْتَهِي

بُهُمْ وَ غَیْرِ ذَلِكَ »اما در حال حاضر فقره  فَةِ قُلُو بُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّ ا وَ لَهُ أَنْ یَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِیعَ مَا یَنُو بُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ  مِمَّ  یَنُو
ََ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَی مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ شَيْ  وَائِبِ شَيْ  ءٌ أَخْرَ حث محل ب« ءَ لَهُمْ ءٌ فَلَا شَيْ سَدِّ النَّ

مام علیه السلام می تواند به واسطه غنائم به دست آمده، امور مهمی که بر او وارد می شود را برطرف است که در آن بیان شده است که ا
. در این زمینه امام علیه السلام مثال نیز بیان کرده اند که یکی از موارد، تألیف قلوب زهای ضروری مسلمانان را رفع نمایدکرده و نیا

نیز وجود داشته باشد، غنیمت های به دست آمده، برای برطرف کردن آنها مورد استفاده در صورتی که نیازهای ضروری دیگری  2است.
چیزی برای مجاهدین باقی نماند و همه غنیمت ها در راه برطرف کردن نیازها صرف گردد. اما  ،قرار می گیرد و چه بسا در این صورت

نوبت به  پرداخت خمس خواهد رسید و بعد از پرداخت خمس، اگر همه نیازها برطرف شده و کماکان از غنائم باقی مانده باشد، 
 مقدار باقیمانده در بین مجاهدین تقسیم خواهد شد. 

دلالت روایت واضح و روشن است که غنیمت های جنگی، یکی از منابع مالی  حکومت اسلامی است تا بتواند نیازهای ضروری 
به تقسیم بین مجاهدین می رسد. البته مشکل این است که روایت به لحاظ  جامعه را با آنها برطرف نماید و در مراحل بعدی نویت

 سندی با ارسال مواجه است.
 روایت دوم: روایت زراره

مَامُ یُجْرِي  ]محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم[ وَ عَنْهُ  عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْر  عَنْ جَمِیل  عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: الِْ
هِ ص بِقَوْم  لَمْ یَجْعَلْ لَهُ  هَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّ لُ وَ یُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّ اءَ اً وَ إِنْ شَ ءِ نَصِیبمْ فِي الْفَيْ وَ یُنَفِّ

 3قَسَمَ ذَلِكَ بَیْنَهُمْ.
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به تازه مسلمانان دادند. این مساله موجب ناراحتی انصار شده و غنیمت های بسیاری به دست آمده بود، اما پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله غنائم به دست آمده را  در جنگ طائف .2
 دند که این کار را از نزد خودشان انجام داده اند و یا اینکه از نزد خداوند متعال بوده است. حتی پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله را مورد اعتراض قرار دا
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در سند روایت تعبیر جمیل به کار رفته است که ظاهر در جمیل بن درّاَ است و بر فرض هم جمیل بن درّاَ نباشد، به جهت نقل 
نکته دیگر مضمره بودن روایت است که گوینده مشخص نیست و محتمل است که  کردن ابن ابی عمیر، مشکلی ایجاد نمی شود.

کلام زراره باشد. البته با توجه به اینکه راوی زراره است و ایشان از نزد خود مطلبی نقل نمی کرده اند و همچنین قل شده، مطلب ن
مرحوم کلینی که آشنا تر به مواضع روایات بوده است، این نقل را به صورت روایت در کتاب کافی نقل کرده، ظاهر این است که کلام 

علی است. بنابراین روایت از جهت سندی صحیح است. مؤید آن هم این است که در کتب اهل سنت  امام علیه السلام نقل شده
ذکر شده است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله در جنگ خیبر، غنائم را به « ناب ینوب»در لغت و الخصوص در لسان العرب 

ا به دو قسمت تقسیم کرده و یک قسمت را در بین مجاهدین و صورت کامل در بین مجاهدین تقسیم نکرده اند، بلکه غنیمت ها ر
  قسمت دیگر را در جای دیگر مصرف کرده اند.

ین، بین مجاهددر این روایت بیان شده است که امام علیه السلام می توانند غنیمت های به دست آمده را قبل از تقسیم و سهم بندی 
ت نیز بیان شده است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله با قومی مقاتله کردند و برای اعطا کنند. در ذیل روایبه هر کسی که بخواهند 

 ند. در نتیجه امام علیه السلام به عملکرد رسول اکرم صلّی الّله علیه و آله استدلال کرده اند. دآنها در غنیمت چیزی قرار ندا
یه السلام و از منابع حکومت محسوب می شوند و در مواردی که صلاح بنابراین طبق این روایت نیز غنیمت ها در اختیار امام عل

بدانند، مصرف خواهند کرد. مجاهدین نیز می تواند یکی از مواردی باشد که امام علیه السلام غنیمت ها به مصرف آنها می رساند؛ 
 د که نیازمند بوده باشند. مجاهدین وقتی به جنگ می پرداخته اند، درآمد دیگری نداشته اند و ممکن بو چون نوعاً 

 منبع سوم: جزیه
 یکی از منابع مالی حکومت اسلامی، جزیه ای است که از اهل کتاب گرفته می شود.

 جزیه شبیه مالیات است که از اهل کتاب گرفته می شود تا آنها بتوانند در لوای حکومت اسلامی به زندگی بپردازند. 

 أدله
 از اهل کتاب، أدله ای قابل طرح است.برای اثبات مشروعیت دریافت جزیه 

 سوره توبه 92دلیل اول: آیه 

هُ وَ رَسُولُهُ  مَ اللَّ مُونَ مَا حَرَّ هِ وَ لَا بِالْیَوْمِ الْخِْرِ وَ لَا یُحَرِّ ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ ذِینَ قَاتِلُوا الَّ  وَ لَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّ
ی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَ أُوتُوا الْکِتَابَ   نْ یَد  وَ هُمْ صَاغِرُونَ حَتَّ

خداوند متعال در این آیه شریفه به مسلمانان خطاب کرده است که با اهل کتابی که ایمان به خداوند متعال و قیامت نمی آورند و 
جزیه پرداخت کنند. بنابراین اعطای جزیه مسلمان نمی شوند، مقاتله کنید تا اینکه با دست خود و در حالی که خوار و ذلیل هستند، 

به عنوان غایت برای مقاتله با اهل کتاب مطرح شده است. از طرف دیگر جنگ بر مسلمانان واجب است تا در صورت مسلمان نشدن 
ه ر ببا حاصل شدن غایت از بین می رود؛ یعنی وقتی اهل کتاب حاض ،اهل کتاب، این غایت را حاصل کنند و صرفاً وجوب مغیّا

 پردخت جزیه شوند، دیگر جنگ نیز واجب نخواهد بود. بنابراین از این آیه شریفه، مسلّما مشروعیت اخذ جزیه استفاده می شود.
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وجوب اخذ آن  ،و به تبعمی کند آیه شریفه مربوط به جزیه مدعی شده اند که دلالت بر وجوب اعطای جزیه  برخی از فقها درباره
ا تاما به نظر ما وجوب اعطای جزیه بر اهل کتاب استفاده نمی شود؛ چون چه بسا بخواهند ستفاده است. قابل اتوسط مسلمانان هم 

کشته شوند. از طرف دیگر وقتی وجوب اعطا بر اهل کتاب ثابت نشود، وجوب اخذ برای مسلمانان حد ممکن به جنگ ادامه دهند تا 
ند که با حاضر شدن اهل کتاب به پرداخت جزیه، وجوب قتال از مسلمانان نیز ثابت نمی شود. نتیجه این بحث بازگشت به این می ک

برداشته می شود و یا اینکه اساساً مشروعیت آن نیز برداشته می شود. تأثیر این دو مبنا بر این است که طبق فرض اول، حتی اگر اهل 
ه داده و در صورت مسلمان نشدن، آنان را به قتل برسانند، کتاب حاضر به پرداخت جزیه باشند، مسلمانان می توانند با آنها به جنگ ادام

اید و ب اما طبق فرض دوم، وقتی اهل کتاب حاضر به پرداخت جزیه شدند، دیگر ادامه دادن جنگ بر مسلمانان اساساً مشروع نیست
فتادن به تسلیم شدن و به ذلت ا به اخذ جزیه اکتفا کنند. البته در این صورت نیز اخذ جزیه واجب نیست و حکومت اسلامی می تواند

  کند.نآنها اکتفا کرده و از آنها جزیه دریافت 
این جهات دخیل در بحث حاضر نیست و باید به صورت تفصیلی در بحث جزیه و جهاد با اهل کتاب مورد بحث واقع شود. بحث 

نبع مالی برای آن است که این مطلب به طرف حکومت به عنوان م اهل کتاب توسط کنونی اختصاص به مشروعیت  دریافت جزیه از
 روشنی از آیه شریفه قابل استفاده است.

 دلیل دوم: روایت حفص بن غیاث

هِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي ع عَنْ  سْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاث  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ  حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ بِالِْ
ینَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَر  ع -ع ائِلُ مِنْ مُحِبِّ داً ص بِخَمْسَةِ أَسْیَاف  ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا  -وَ کَانَ السَّ هُ مُحَمَّ بَعَثَ اللَّ

ی تَطْلُعَ الشَّ  ی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّ مْسُ تُغْمَدُ حَتَّ مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّ
هُمْ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ فَیَوْمَئِذ  لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ  اسُ کُلهَ  مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِي مِنْ مَغْرِبِهَا أَمِنَ النَّ

یُوفُ  وَ  وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ  -یْراً إِیمانِها خَ  ا السهَ هُ إِلَی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا فَأَمَّ لَاثَةُ سَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلهَ الثَّ
هُ عَزَّ جَلَّ فَاقْتُلُوا الْمُشْ الْمَشْهُورَةُ  رِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ فَسَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِي الْعَرَبِ قَالَ اللَّ

کاةَ دُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَد  هُمْ وَ اقْعُ احْصُرُو لاةَ وَ آتَوُا الزَّ ینِ  فَإِنْ تابُوا یَعْنِي آمَنُوا وَ أَقامُوا الصَّ هَؤُلَاءِ فَ  -فَإِخْوانُکُمْ فِي الدِّ
سْلَامِ  نْهُمْ إِلاَّ الْقَتْلُ أَولَا یُقْبَلُ مِ  خُولُ فِي الِْ هِ ص -الدهَ هُمْ سَبْيٌ عَلَی مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّ هُ سَبَ  -وَ أَمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِیهَ ی فَإِنَّ

اسِ حُسْ  هُ تَعَالَی وَ قُولُوا لِلنَّ ةِ قَالَ اللَّ مَّ انِي عَلَی أَهْلِ الذِّ یْفُ الثَّ لِ تْ هَذِهِ الْیَْةُ فِي أَهْ ناً نَزَلَ وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ وَ السَّ
هِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْخِْرِ وَ  ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ ةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ قاتِلُوا الَّ مَّ هُ وَ رَسُولُهُ الذِّ مَ اللَّ مُونَ ما حَرَّ لا یُحَرِّ

ذِینَ أُوتُ  ی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَد  وَ هُمْ صاغِرُونَ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّ فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِي  -وا الْکِتابَ حَتَّ
سْلَامِ  هُمْ سَبْيٌ وَ إِذَا قَبِلُوا الْجِزْیَةَ عَلَ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلاَّ الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ مَالُهُمْ فَيْ  -دَارِ الِْ هِمْ ی أَنْفُسِ ءٌ وَ ذَرَارِیهَ

تْ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْحَ  رْبِ حَلَّ لَنَا سَبْیُهُمْ وَ لَمْ حَرُمَ عَلَیْنَا سَبْیُهُمْ وَ حَرُمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّ
خُولُ فِي دَ  سْلَامِ تَحِلَّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلاَّ الدهَ الِثُ سَیْفٌ عَلَی  -ارِ الِْ یْفُ الثَّ أَوِ الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّ

یْلَمَ وَ الْخَزَرَ  -مُشْرِکِي الْعَجَمِ  رْكَ وَ الدَّ ذِینَ کَفَرُوا  -یَعْنِي التهَ تِي یَذْکُرُ فِیهَا الَّ ورَةِ الَّ لِ السهَ هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَوَّ قَالَ اللَّ
ا فَقَصَّ  ا بَعْدُ وَ إِمَّ ا مَنًّ وا الْوَثاقَ فَإِمَّ ی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدهَ قابِ حَتَّ تَهُمْ ثُمَّ قَالَ فَضَرْبَ الرِّ ی تَضَ  قِصَّ عَ الْحَرْبُ فِداءً حَتَّ



   

 84 :جلسه                                                                نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     32/03/0404 تاریخ:                            منابع مالی حکومت اسلامی                   موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

  6صفحه  
 

ا -أَوْزارَها  بْيِ مِنْهُمْ وَ إِمَّ ا بَعْدُ یَعْنِي بَعْدَ السَّ ا مَنًّ ا قَوْلُهُ فَإِمَّ سْلَامِ  فَأَمَّ فَهَؤُلَاءِ  -فِداءً یَعْنِي الْمُفَادَاةَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَهْلِ الِْ
سْلَامِ  خُولُ فِي الِْ یْفُ  -لَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلاَّ الْقَتْلُ أَوِ الدهَ ا السَّ وَ لَا تَحِلهَ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ أَمَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَ الْمَکْفُ  یلِ قَالَ اللَّ أْوِ یْنَهُما تَلُوا فَأَصْلِحُوا بَ وفُ فَسَیْفٌ عَلَی أَهْلِ الْبَغْيِ وَ التَّ
خْری

ُ
ی تَفِي فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الِْ تِي تَبْغِي حَتَّ هِ أَمْرِ ال ءَ إِلیفَقاتِلُوا الَّ ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْیَْةُ قَالَ رَسُولُ اللَّ  -لَّ هِ فَلَمَّ

بِيهَ ص مَنْ هُوَ فَ -ص نْزِیلِ فَسُئِلَ النَّ یلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی التَّ أْوِ عْلِ قَالَ خَاصِفُ إِنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَی التَّ  النَّ
هِ ص فَقَالَ  -یَعْنِي أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ایَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّ ارُ بْنُ یَاسِر  قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّ هِ لَوْ  -عَمَّ ابِعَةُ وَ اللَّ ثَلَاثاً وَ هَذِهِ الرَّ

ی  هُمْ عَلَی الْبَاطِلِ وَ کَانَ یُبْلِغُونَا الْمُسْعَفَاتِ ضَرَبُونَا حَتَّ ا عَلَی الْحَقِّ وَ أَنَّ یرَةُ فِیهِمْ مِنْ أَمِیمِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّ رِ تِ السِّ
ةَ  -الْمُؤْمِنِینَ ع هِ ص فِي أَهْلِ مَکَّ ةً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ  -مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّ یَّ هُ لَمْ یَسْبِ لَهُمْ ذُرِّ ةَ فَإِنَّ یَوْمَ فَتْحِ مَکَّ

ةً وَ لَا  نَادَی لَا تَسْبُوا لَهُمْ  -ذَلِكَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَهُوَ آمِنٌ وَ کَ  أَلْقَی سِلَاحَهُ  فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ  یَّ ذُرِّ
یْفُ الْمَ  تُجْهِزُوا ا السَّ یْ  غْمُودُ عَلَی جَرِیح  وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَی سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّ ذِي فُ فَالسَّ  الَّ

فْسَ بِالنَّ  یَقُومُ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّ هُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا -فْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّ  -فَسَلهَ
تِي بَعَ  یُوفُ الَّ داً فَهَذِهِ السهَ هُ بِهَا مُحَمَّ أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا أَوْ أَحْکَامِهَا  فَمَنْ جَحَدَهَا -ص ثَ اللَّ

د  ص. هُ عَلَی مُحَمَّ  1فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّ

به کار برده اند که به معنای وحدت سند این روایت با روایت پیشین است و سند « بالاسناد»صاحب وسائل در نقل این روایت، تعبیر 
د  الْقَاسَانِيِّ جَمِیعاً عَنِ ا»پیشین این چنین است:  روایت دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ  لْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

د  عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ  ثَنَا سَعْدُ : »سند شیخ صدوق در خصال نیز این چنین است« .مُحَمَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّ حَدَّ
صْبَهَانِيهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ 

َ
د  الِْ ثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ هِ قَالَ حَدَّ هِ ع بْنُ عَبْدِ اللَّ شیخ  2«عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاث  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

 نیز این روایت را به دو موضع از تهذیب و با دو سند نقل کرده که سندهای ایشان این چنین هستند: طوسی
د  الْقَاسَانِيِّ عَن -1 ارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ فَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّ د  عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْ  مُحَمَّ صِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

هِ عغِیَاث  عَنْ أَبِي عَبْدِ   3اللَّ

د  عَنْ سُلَیْمَا -2 د  الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ نَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ مُحَمَّ
هِ ع  5غِیَاث  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

عمده اشکال در سند روایت حفص بن غیاث، به جهت قاسم بن محمد است که ایشان را در کتاب فقه بورس به صورت مفصل 
به بحث رجالی راجع به ایشان اشاره می کنیم. قاسم بن محمد مردد بین ار داده ایم و در این مجال به صورت مختصر مورد بررسی قر
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قاسم بن محمد جوهری کوفی، قاسم محمد قمی که معروف به کاسولا است و قاسم بن محمد اصفهانی که او نیز معروف به کاسولا 
متعلق به یک شخص دانسته اند و برخی  است. برخی از فقها در صدد برآمده اند که بین هر سه عنوان اتحاد ایجاد کرده و آنها را

دیگر نیز قاسم بن محمد قمی و اصفهانی را متحد دانسته و دو عنوان برای یک راوی دانسته اند؛ چون هر دو معروف به کاسولا 
 چنینلهجه محلی است و اصحاب رجال متوجه معنای آن نشده اند کما اینکه محمد بن قولویه و هم« کاسولا»هستند. ظاهرا تعبیر 

می گفته اند و اصحاب رجال تصور « ممله»، «محمد»بوده اند، در حالی که قمی ها به « ممله»محمد بن حسن صفار، ملقّب به 
، اصطلاح بوده باشد، ولی اصحاب رجال متوجه نشده باشند. «کاسولا»، لقب بوده است. بنابراین ممکن است «ممله»کرده اند که 

، مشخص می شود که یک شخص بوده است که «کاسولا»که با توجه به ملقب بودن دو عنوان به  به هر حال، برخی مدعی شده اند
در مورد قاسم بن محمد کوفی هم اهل قم بوده و به اصفهان رفته است و یا اینکه اهل اصفهان بوده و بعد به قم مهاجرت کرده است. 

 وارد شده است که به بغداد رفته و ساکن آن شده است.
ا سه قاسم بن محمد وجود دارد که هر یک از آنها، اهل یک شهر بوده است، اما هیچ کدام دارای توثیق خاص نیستند. درباره به نظر م

م ه« لیس بمرضیّ »قاسم بن محمد قمی و قاسم بن محمد اصفهانی مشکل زیاد است و علی الخصوص قمی که در مورد او تعبیر 
فی بودن مذهب او بوده باشد و همچنین ممکن است وثاقت او دچار اشکال باشد که به کار رفته است که ممکن است به جهت واق

این تعبیر به کار رفته است. اما قاسم بن محمد جوهری، اگرچه توثیق خاص ندارد، اما وجوه متعددی برای توثیق عام او وجود دارد 
ثاقت قاسم بن محمد جوهری از طریق وجوه عامه و ،که برای اثبات وثاقت او قابل طرح است. اما مشکل این است که بر فرض

اثبات شود، همچنان در روایت محل بحث، وثاقت راوی دچار اشکال است؛ چون هر سه قاسم بن محمد در یک طبقه قرار دارند و 
نکه علاوه بر ای امکان نقل کردن آنها از منقری وجود دارد. در نتیجه سند روایت به جهت تردید بین ثقه و غیرثقه حجت نخواهد بود.

 در برخی از سندهایی که نقل شده، علی بن محمد بن قاسانی نیز قرار دارد که وجود او نیز مشکل سند را افزایش می دهد.
 است که موجب استفاضه برای مضمون روایت می شود. اما آنچه مساله را آسان می کند، وجود داشتن آیه قرآن و روایات متعدد

لحاظ محتوا این چنین است که امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که مردی از شیعیان، از امام باقر  روایت حفص بن غیاث به
علیه السلام درباره جنگ های امیرالمؤمنین علیه السلام سؤال می کند. امام باقر علیه السلام در پاسخ به او می فرمایند: خداوند 

را به پنج شمشیر مبعوث کرده است. امام باقر علیه السلام به تفصیل درباره هر یک از متعال، پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله 
شمشیرها توضیحاتی بیان می فرمایند که بر این اساس، شمشیر دوم  برای اهل ذمه بوده است. برخورد با اهل ذمه این چنین است که 

ت جزیه، اسیر کردن آنها حرام شده و اموالشان نیز از مصونیت اگر در دار اسلام باشند، از آنها جزیه گرفته می شود و با پرداخ
ورت عدم پرداخت، کشته خواهند شد. درباره اهل ذمه ای هم که در دار حرب باشند، گرفتن جزیه یکی برخوردار می شود. اما در ص

شده است که یکی از آنها کشته شدن  از اقدامات است. البته در این قسمت از روایت، دو مورد دیگر برای اهل ذمه در دار حرب بیان
ر ها، دخول د هاست که نسبت به این مورد اختلاف نسخه وجود ندارد، اما مورد دیگر دارای اختلاف نسخه است که طبق برخی نسخ

ذمه در دار اسلام است و برخی دیگر دخول در اسلام را مطرح کرده است. علاوه بر اینکه در برخی نسخه ها ونقل ها، نسبت به اهل 
 نقل شیخ کلینی مشتمل بر جزیه است. حرب، جزیه مطرح نشده است بر خلاف  دار

 بنابراین این روایت صرفاً به صورت فی الجمله مشروعیت جزیه را اثبات می کند.



   

 84 :جلسه                                                                نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     32/03/0404 تاریخ:                            منابع مالی حکومت اسلامی                   موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

  8صفحه  
 

 عبدالکریم بن عتبه هاشمی دلیل سوم: صحیحه

تُ يِّ قَالَ: کُنْ نْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِ عَلِيهَ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْر  عَ 
ةَ إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فِیهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَیْ  هِ ع بِمَکَّ  حَفْصُ  د  وَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاء  وَ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّ

مُوا وَ  ائِهِمْ وَ ذَلِكَ حِدْثَانُ رُؤَسَ  وَ نَاسٌ مِن م  مَوْلَی ابْنِ هُبَیْرَةَ بْنُ سَالِ  امِ بَیْنَهُمْ فَتَکَلَّ قَتْلِ الْوَلِیدِ وَ اخْتِلَافِ أَهْلِ الشَّ
کْثَرُ  هِ وَ لا  -قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقُرْآنِ تَقْرَؤُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ  ...     وا وَ خَطَبُوا فَأَطَالُواأَ ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ قاتِلُوا الَّ

ذِینَ أُوتُو هُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّ مَ اللَّ مُونَ ما حَرَّ ی یُعْطُوا الْجِزْیَ ا الْکِ بِالْیَوْمِ الْخِْرِ وَ لا یُحَرِّ  ةَ تابَ حَتَّ
ذِینَ لَمْ  عَنْ یَد  وَ هُمْ صاغِرُونَ  ذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ فَهُمْ وَ الَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اشْتِرَاطُهُ مِنَ الَّ  یُؤْتَوُا الْکِتَابَ فَاسْتِثْنَاءُ اللَّ

نْ أَخَذْتَ ذَا قَالَ سَمِعْتُ  سَوَاءٌ  اسَ یَقُولُونَ قَالَ فَ  قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّ الْجِزْیَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ فَظَهَرْتَ  دَعْ ذَا فَإِنْ هُمْ أَبَوُاالنَّ
 1... «  عَلَیْهِمْ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِیمَةِ 

 مشکلی مواجه نیست و صحیحه است. سند روایت با
امام صادق علیه السلام رسیده اند که در بین  آنها عمرو بن معتزله به محضر از قتل ولید است که عده ای زمان این روایت مربوط به 

عبید، واصل بن عطاء و حفص بن سالم حضور داشته اند. بعد از اینکه آنان به خدمت امام علیه السلام رسیده اند، امام علیه السلام 
و در ادامه گفتگوی طولانی بین آنها صورت  نندنیز عمرو بن عبید را معرفی می ک و  آنان دی را به عنوان نماینده طلب کردهاز آنها فر

رو بن امام علیه السلام عم درباره آن به گفتگو می پردازند ومی گیرد تا اینکه امام علیه السلام آیه مربوط به جزیه را مطرح می کنند و 
روعیت دریافت جزیه، امر مفروغ و عبید را مورد تخطئه قرار می دهند. بنابراین از این بخش از روایت استفاده می شود که اصل مش

 مسلم بوده است. 

 دلیل چهارم: روایت مسعدة بن صدقه

هِ ع  ] محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم[وَ عَنْهُ  عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم  عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَاصَّ  ة  أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّ بِيَّ ص کَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِیراً لَهُ عَلَی سَرِیَّ ةً ةِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِي أَصْحَابِهِ عَاقَالَ: إِنَّ النَّ  مَّ

وا وَ  هِ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلهَ هِ قَاتِلُوا مَنْ کَفَرَ بِاللَّ هِ وَ فِي سَبِیلِ اللَّ لُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَ ثُمَّ یَقُولُ اغْزُ بِسْمِ اللَّ لِیداً وَ لَا لَا تُمَثِّ
خْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَا لًا فِي شَاهِق  وَ لَا تُحْرِقُوا النَّ کُمْ لَا تَدْرُونَ مُتَبَتِّ نَّ

َ
ءِ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَا تُحْرِقُوا زَرْعاً لِِ

کُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ لَا تَعْقِرُ  الَعَلَّ کْلِهِ وَ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِینَ  وا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ إِلاَّ مَا لَا بُدَّ لَکُمْ مِنْ أَ
وا عَنْهُمْ ادْعُوهُمْ إِلَ  سْلَامِ فَإِنْ دَخَ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِحْدَی ثَلَاث  فَإِنْ هُمْ أَجَابُوکُمْ إِلَیْهَا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفهَ لُوا فِیهِ ی الِْ

سْلَامِ  وا عَنْهُمْ وَ ادْعُوهُمْ إِلَی الْهِجْرَةِ بَعْدَ الِْ وا عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ  -فَاقْبَلُوا مِنْهُ وَ کُفهَ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفهَ
یَجْرِي عَلَیْهِمْ مَا یَجْرِي  -الْهِجْرَةِ کَانُوا بِمَنْزِلَةِ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ  یُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا دِیَارَهُمْ وَ أَبَوْا أَنْ یَدْخُلُوا فِي دَارِ 

هِ فَإِنْ أَبَوْا  ئاً إِلاَّ أَنْ یُهَاجِرُواءِ وَ لَا فِي الْقِسْمَةِ شَیْ وَ لَا یَجْرِي لَهُمْ فِي الْفَيْ  -عَلَی أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ  فِي سَبِیلِ اللَّ
فَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا نِ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِعْطَاءِ الْجِزْیَةِ عَنْ یَد  وَ هُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْیَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ کُ هَاتَیْ 
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     32/03/0404 تاریخ:                            منابع مالی حکومت اسلامی                   موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

  9صفحه  
 

هِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ إِذَا  فَاسْتَعِن هِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ فِي اللَّ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن  فَأَرَادُوكَ عَلَی أَنْ یَنْزِلُوا بِاللَّ
هِ عَزَّ وَ  کُمْ إِنْ  جَلَّ فَلَا تَنْزِلْ بِهِمْ  عَلَی حُکْمِ اللَّ وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَی حُکْمِکُمْ ثُمَّ اقْضِ فِیهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّ

هِ لَمْ  هِ فِیهِمْ أَمْ لَا وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْن  فَإِنْ آذَنُوكَ عَلَی أَنْ  أَنْزَلْتُمُوهُمْ عَلَی حُکْمِ اللَّ تَدْرُوا تُصِیبُوا حُکْمَ اللَّ
ةِ رَسُولِهِ  هِ وَ ذِمَّ ةِ اللَّ کُمْ إِنْ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَی ذِمَمِکُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِکُمْ وَ إِ  -تُنْزِلَهُمْ عَلَی ذِمَّ خْوَانِکُمْ فَإِنَّ

ةَ رَسُولِهِ ص. -تُخْفِرُوا ذِمَمَکُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ کَانَ أَیْسَرَ عَلَیْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  هِ وَ ذِمَّ ةَ اللَّ  1مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّ

 ثاقت ایشان محل کلام است.تنها اشکال در سند این روایت به جهت مسعدة بن صدقه است که و
در این روایت امام صادق علیه السلام، بیانات پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله به اصحاب خود در زمان مواجهه با دشمنان را نقل 

 ا در صورت ابایکرده اند که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله در مرحله اول، دعوت به اسلام و سپس مهاجرت را بیان فرموده اند. ام
 از این دو، پرداخت جزیه را مطرح کرده اند؛ لذا این روایت نیز از روایات دالّ بر مشروعیت فی الجمله جزیه محسوب می شود.
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